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سخن روز

فرهنگ دوچرخه سواری

بیوک میرزایی: در این شــرایط به عنوان یک هنرمند فقط ســعی می کنم کارم را درســت انجام بدهم. در نهایت رسالت هنر هم همین 
است که معضلات و مشکلات جامعه را بازتاب دهد و مسئولان با توجه به مشکلات موجود، در جهت رفع آنها اقدام کنند تا مردم 

در آسایش و آرامش زندگی کنند. آرزو می کنم ما هم اینگونه سهم داشته باشیم.
نباید هنر برای هنر و خنده برای خنده باشــد. اگر آدم بخواهد ضرورت مســأله ای را نشــان داده و آن را بازتاب بدهد، باید در همان 
عرصه کار کند. تنها آرزویم در این شــرایط برای مردم آســایش و آرامش و البته در وهله اول ســلامتی اســت، چون وقتی ســلامتی 
نباشــد آدم در هیچ کاری موفق نیســت. امیدوارم مردم کشــورم ایران در راســتای اهدافشــان برای پیشــرفت جامعه تلاش کنند. 

هرکسی با توان و تخصصی که دارد قدمی برای جامعه اش بردارد تا در یک جامعه سالم و خوب زندگی کنیم.
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 عکس 
نوشت

فریدون مشیری- درگذشت 3 آبان 1379

من اینجا ریشه در خاکم
من اینجا عاشقِ این خاک اگر آلوده یا پاکم

من اینجا تا نفس باقی ست می مانم
من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم! امام رضا)ع(:

دوســتداران و شــیعیان هر امامی را با او عهدی اســت و تمامت وفای به عهد و نیکویی انجام دادن آن، 
زیارت قبر  ایشان است.                                                                          )وسائل الشیعه، ج 14، ص 322(

جــان فردریکســون در کتــاب 
خــود  بــه  کــه  »دروغ هایــی 
می گوییم« جایی می نویســد: 
»شــاید گــوش دادن را ســهل 
در  امــا  بینگاریــم  ســاده  و 
حقیقت کار دشــواری اســت: 
ایــن خطــر وجــود دارد کــه با 
گشودن خودمان روی دیدگاه 
دیگران نحــوه نگاه کــردن ما 
بــه دیگــران و  بــه خودمــان، 
حتی به دنیا تغییر کند. برای 
پرهیــز از خطر تغییر در اثر گوش دادن، ما از طریق 
گــوش دادن دروغین با مردم بحث می کنیم تا آنها 
تغییــر کننــد، امــا اگر گــوش دادن مــا را تغییر دهد، 
چــه؟« مارتیــن هایدگــر نیــز گفته اســت که مــا رنج 
می کشــیم زیرا فراموش کرده ایم چگونه به دیگران 

یا خودمان گوش دهیم.

بله گوش کردن با شــنیدن دو مسأله متفاوت است. 
شنیدن، یک بحث کاملاً  فیزیولوژیک است و بیشتر 
به فعال شــدن سیســتم شــنوایی مــا و عملکرد آن 
مربوط اســت اما »گوش کردن« یک مهارت اســت 
و در حــوزه مهارت هــای شــناختی جــای می گیــرد. 
اینجاســت که روانشناســی بــر اهمیت گــوش دادن 
تأکیــد دارد و در اتــاق درمــان یکــی از ویژگی هــای 
درمانگــران را »گوش دادن فعــال« یا »گوش دادن 

همدلانه« می داند.

در گــوش دادن فعال، داشــتن تمرکــز و توجه کامل 
به حرف های گوینده، بازخورد نسبت به حرف های 
وی که او را متقاعد کند حرف ها شنیده شده و درک 
و فهم شده و همچنین سؤال هایی برای بازتر کردن 

نقاط مبهم گفته ها ضروری است.

اما شــاید همان طور که فردریکســون معتقد است، 
گــوش دادن کار ســاده ای نباشــد. چــون مــا ســخت 
می توانیم یــا می خواهیم از آنچه بــه آن باور داریم 
دســت بکشــیم. در حالی که می تــوان به حرف های 
دیگــران گــوش داد امــا از باور خود دســت نکشــید. 
عمومــاً به دلیــل همیــن مســأله احتمــال »تغییــر 
مهــم  ایــن  از  مــا  کــه  اســت  دادن«  گــوش  اثــر  در 
دســت می کشــیم و بــه شــنیدن اکتفــا می کنیــم. به 
گفت و گو هــای روزمره خودتان دقت کنید. چقدر در 

حال گوش کردن و چقدر در حال شنیدن هستید؟

شــاید بایــد بــرای گــوش دادن و پیوســتن بــه گــروه 
کســانی کــه در گفت و گوهــا وارد دیالوگ می شــوند، 
ابتــدا اعتماد بــه نفس در افــراد بالا بــرود. موضوع 
این اســت که بســیاری از دیالوگ ها یا گفت و گوهای 
دونفــره را کــه از بیــرون مشــاهده می کنیــم شــبیه 
مونولوگ هــا )تک گویی ها(یی هســتند کــه میان دو 
نفــر جریــان دارد. همیــن جا بن بســت ها شــروع به 
رخ نمایــی می کنــد. گفت و گوهایــی کــه قــرار اســت 
گره گشــا باشــد خود تبدیل به آسیبی جدی می شود 
در مســیر ایجــاد چالشــی جدیــد فقــط بــرای اینکه 
»گوش نداده ایم« یا بهتر است بگوییم؛ ترسیده ایم 
کنیــم،  تغییــر  کــه  ترســیده ایم  کنیــم،  گــوش  کــه 
ترســیده ایم نتوانیم از ایده و حق خــود دفاع کنیم، 
ترســیده ایم شکســت بخوریم و... در حالی که همه 
این ترس ها از اســاس بیهــوده خواهد بود اگر هر دو 
ســوی گفت و گو »گوش هــای« خود را برای شــنیدن 
بــاز کرده باشــند دیوارهای ســوءتفاهم فرو  می ریزد، 
دیدگاه هــا فهم می شــود و اگر چالشــی وجــود دارد، 
راه حــل نمایــان می شــود یــا در نهایــت حداقل هر 
دو گامــی بــه ســمت فهــم یکدیگــر برداشــته اند و 
همدلانه تــر رفتــار و گفتــار دیگــری را درک خواهند 

کرد.

اما این فرایند، ســخت اســت. ما حتی برخی مواقع 
به خودمان و نیازهای مان نیز گوش نمی دهیم چرا 
کــه می ترســیم؛ از اینکــه بخشــی از ما علیه بخشــی 
دیگر کــه جاپای محکم تری درون مــا دارد برخیزد. 
مثــلًا اگــر »من نیاز بــه کمــی اســتراحت دارم« این 
ســخن را خــوب گــوش نمی دهــم چــرا کــه بخشــی 
درون من هســت که مدام گفته اســت: »یک لحظه 
عقــب کشــیدن از فعالیــت به معنای کاهلی اســت 
و ســبقت گرفتن دیگران« در ایــن صورت فردی که 
در این موقعیت باشد به دور از گوش دادن به خود 
شــروع می کند به افســرده یا مضطرب شــدن. اینها 
نشانه هایی اســت از گوش ندادن ها و بی توجهی ها. 
پــــس بــــه خــودمــــان و دیــــگران گــــوش بدهیم و 

نترسیم.

هنر حِکمی و پیام آن
پیام و رســالت هنــر حِکمی چیســت؟! هنرحِکمی، 
ترکیب عقل و احســاس اســت. هنرحِکمی، احضار 
زیبایی برای هدایت و راهنمایی اســت. هنر حِکمی، 
هنرحِکمــی،  اســت.  عقــل  ســتایش  از  روح  حــظ 
بزرگداشــت و گرامیداشت عقل اســت. هنرحِکمی، 
تعظیــم خــرد بــرای حضــورش در معرکــه زندگــی 
در  خــروج  و  ورود  دلالــت  حِکمــی،  هنــر  اســت. 
بحران هــای زیســتن اســت. هنــر حِکمــی، نــوری در 
ظلمــات وســاوس و هیجانات اســت. هنــر حِکمی، 
نقطــه نجــات دلپذیر اســت. هنــر حِکمی، تنهــا راه 
صلاحیت هنر است. هنر، که بیان زیبای محفوظات 
و شــعائر هنرمند است، اگر با حکمت و برای حکمت نباشد، فریب مقبول 
و مطبوعی اســت که از جاده صلاح خارج می کند. هنر، اگر قرین با حکمت 
نباشــد، خروج دلنشــین و دلنواز از صراط اخلاق اســت. با هنر، بی حکمت، 
می تــوان رشــته های اخلاق را پنبه کرد. هنر، جــدای از حکمت، براحتی و به 
نرمی ضدیت با اخلاق و سجایا است. هنر، مفارق از حکمت، شتاب کردن 
در ســقوط اســت. هنر، منهای حکمت، غرق شــدن در مرداب هوا و هوس 
اســت. هنر به غیر حکمت، خلاف آمد ســنت اســت. خلاف آمد مقبولات و 
مشهورات است. خلاف آمد معقولات و مکارم است. چرا هنر نباید به راهی 
جز حکمت و به کاری جز مصلحتِ آن، مشغول شود؟ زیرا هنر، مقطع آری 
به تصمیم و برای آن است. با هنر، یعنی با بیان زیبا و دلنشین، می توان به 
نقطه آری و رضایت رســید و رســاند. هنر، مظهر دلنشینی و شیفتگی است. 
پس با آن می توان به اقناع و اقبال رســید. اگر این مظهر، از صراط راســتی و 
حکمت دور افتد، ضلالت می کند و اگر در آن باشد، هدایت. حکمت، شرط 

و شروط هدایت و سبکبالی و هنر، راه آن است.
 اگــر هنــر در جهت و خدمت حکمت نباشــد، به وفور و خرســندی، گمراه و 

ســرگردان می کند. پس هنر باید از شــاهوار حکمت گذر و حکمت بر راهوار 
هنرتکیــه زند. پــس برای چنین تبرّکــی، هنرمند باید خود حکیم باشــد و یا 
حکیــم، خود هنرمند. اگر صاحب هنــر، از حکمت تهی و بی نصیب بماند، 
هنــرش حدیث نفس و حدیث غیر می شــود. هنر، اگر حدیــث غیر)غیر او( 
باشــد، مبتذل می شود. هنر مبتذل، فریب هنر است. هنر مبتذل، دروغ هنر 
است. هنر مبتذل، ضد هنر حکمی است. هنر مبتذل، جامه زیبا، بر تنِ دروغ 
پوشــاندن اســت. با هنر مبتذل می توان خرســند و خندان به چاهراه سقوط 
پرتــاب شــد. هنر مبتذل، هنــر برای گمراهی اســت، چرا؟! زیــرا هنر، مرکب 
راهوار و همواری اســت که تند و خشــک سیر می کند. در خدمت هرچه و هر 
که باشــد. هنر ابلاغ زیبای پیام است. تاچه پیامی باشد. هر چه باشد، خوب 
ابلاغ می کند اما همه این اوصاف، وصف هنرمند واقعی اســت. هنرمندان 
نمایان، بلیغ نیستند. الکن و ناتوانند! هرچه بخواهند، نمی توانند. دانایی و 
توانایی شــان با هم سنخیت ندارد. ابلاغ هنر مبتذل، خود توانایی کافی نیاز 
دارد. از همین رو است بازارِ کسادِ بسیار مبتذل کارانی که سودای کار و آرزوی 
بی بــار دارند. هنر بی حکمت، هنرنماســت. شــبه هنر اســت. بلکه ضد هنر 

است. هنرمند غیرحکیم هم هنرمند نماست. ادای هنر درمی آورد.
 محــک هنــر واقعی کــه همانا هنــر با حکمت اســت، ماندگاری، دلنشــینی 
و تعالی بخشــی آن اســت. هنر بی حکمت، دلنشــین اســت و ممکن است 
ماندگار باشــد، اما ضد تعالی اســت. به همین سبب احتمال ماندگاری آن 
مردّد می شــود. در حالی که هنر متعالی، همیشه ماندگار است. زیرا تَغّذّی 
عقل می کند. عقل، قوه ای است دانا و توانا، که همیشه تا ابد، در وجود آدمی، 
تلألــؤ دارد و وجــودش نادیدنی نیســت حتــی اگر مرتب ســرکوب و منکوب 
شــده باشــد. هنر با حکمت یا هنر حکمی، عقل را مقوی و مشروب می کند 
حتی اگر دلنشــین نباشد. دلنشــین نبودنش به ابتذال دوستی هنرمندنما و 
مخاطــبِ آن بــاز می گردد. اما در هر حال تعالی بخش اســت. مانند هوا که 

برای همگان، چه مصلح و چه مفسد، فایده بخش و ضروری است.

بخشی از گفته اين بازيگر و گوينده باسابقه با ايسنا

گوش دادن به جای شنیدن احمدرضا سهرابی
نــــگاره

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

یادداشت

مینا نبئی
روزنامه نگار

پیشنهاد

رضا مهدوی
نوازنده سنتور و 
مدرس موسیقی

خبرگــزاری ایســنا، گــزارش تصویــری از نقاشــی های پاییــزی 
هنرمندان نام آشنای دنیا منتشــر کرده و در شرح این موضوع 
اشاره داشــته:»میوه های پاییزی، برگ های قرمز، زرد و نارنجی 
و غروب پاییز همــواره الهام بخش هنرمندان بزرگ و نامدار تاریخ هنر بوده اند. 
بسیاری از تابلوهای ارزشمندی که در مجموعه های خصوصی و موزه های مهم 
جهان نگهداری می شــوند، تصویرگر حال و هوای این فصل نارنجی هســتند. 
این نقاشــی اثر »ونســان ون گوگ« اســت و با دیگر آثار معروف او تفاوت دارد. 
 ،)Zweeloo( طراحــی دقیق زغال چوب، قلم و جوهر، نمایی از باغــی در زویلو
روســتایی در منطقه کوئوردن )Coevorden( را به تصویر می کشــد. استفاده از 

کاغذ تیره، هوای گرفته روزهای پاییزی را پررنگ تر می کند.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

حمله دوباره به یک تابلوی مشهور دیگر در اعتراض به تغییرات زیست- محیطی، 
گلایه »تیم برتون« از کمپانی مشــهور »والت دیزنی« و انتشــار چند خبر خوب برای 
تئاتر دوســتان و فعالان عکاســی از جمله اتفاقات روز عرصه های مختلف فرهنگ و 

هنر است که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خودنمایی می کند.

یادداشت  

محسن نفر
آهنگ ساز، پژوهشگر، 
مدرس موسیقی و 
نوازنده تار و سه تار

چنــدی پیــش یک فیلــم کوتــاه دو ســه دقیقه ای تماشــا 
می کردم که بســیار درخور تأمل بــود. قابل تأمل تر اینکه 
وقتــی ایــن فیلم کوتاه را اســتوری کــردم، بــا واکنش های 
متفاوتی روبه رو شــدم. بیشــتر بازدیدکنندگان به آن ابراز 
تنفــر کردنــد. برخی هم اســتیکرهای تعجب و تأســف و 
اندوه فرســتادند و عباراتی چون »بعضی هــا واقعاً رحم 
ندارند. به جغرافیا و رنگ پوست و ملیت و نژاد هم ربطی 
نــدارد«؛ یا »چقدر آدم می تواند خودخواه باشــد کــه به کودک معصومی اینگونه 
ســختی روا دارد؟« در کنار این واکنش ها، اندک افرادی هم بودند که انگار رفتاری 

کاملًا معمولی و قابل درک را مشاهده کرده اند و نظرات مثبت می دادند.
ë دنیا همیشه طبق خواسته های ما پیش نمی رود

این فیلم تأثیرگذارکوتاه نشــان می داد مادری با دخترش در هواپیماست. در کنار 
آنها مردی میانســال در کنار پنجره نشســته است. مادر با احترام به مرد می گوید: 
»ببخشــید میشــه حالا که آخر پروازه، صندلی ها رو عوض کنیم؟ این بچه خیلی 
دلش می خواد فرود آمدن هواپیما از کنار پنجره رو ببینه و باعث میشه آروم بشه.« 
مرد در حالی که به حالت تأیید سرش را بالا و پایین می برَد و با طمأنینه کودک را 
برانداز می کند و به نظر می رسد با درک دنیای کودکانه، پاسخی مهرورزانه و مثبت 
بــه آن مــادر بدهد، می گوید: »نه! حتی اگر می خواســتم صندلی ها رو عوض کنم 
هم، من فکر می کنم یه درس مهم تری وجود داره که دختر شــما باید یاد بگیره. 
اینکه دنیا همیشــه طبق خواسته های ما پیش نمیره! همیشه نمی تونی یه راهی 
پیدا کنی!« و ســپس به خوردن تنقلات برشــته داخل پاکتی که در دســت دارد، با 

حالت تنفربرانگیزی ادامه می دهد.
صرفنظــر از رفتــار خالی از عطوفت آقای مســافر بــا یک کودک کــه از دید خود او 
دارای آموزش و تعلیم است، درواقع این فیلم چند دقیقه ای به نوعی به برخی از 
واقعیت های تلخ و چالش های زندگی اشاره دارد. واقعیت این است که در طول 
زندگی بارها و بارها ضربه های پیشگیری ناپذیری به پیکره روح و وجود ما می خورد 
تــا محکم و قوی شــویم و این قانون زندگی اســت که تلخ و شــیرین، ســرد وگرم، 
زشت و زیبا و سختی و آسانی در کنار هم معنا پیدا می کنند؛ اما از بعد دیگری هم 

می توان به این ماجرا نگریست.
ë انسان بزرگ به خود سخت می  گیرد

صدیقه عاشــوری، روانشناس معتقد اســت: »زندگی در ذات خود ترکیبی از رنج 
و لــذت اســت. از جمله نکات مهم این اســت کــه اصل همراه بــودن رنج و لذت 
را بپذیریــم و درک  کنیــم کــه برخــی از رنج ها مثل مــرگ عزیزان، رنــج بیماری، 
شکست و... جزء طبیعت دنیاست و می آیند تا برایمان اثرات رشددهنده داشته 
باشند. پرسش اینجاست که در جهانی که خود به خود برای همه ما رنج هایی به 
همراه دارد، چه می شود که در این بین خودمان نیز به دیگران رنج های مضاعفی 
تحمیل می کنیم؟ رنج هایی که در شــمار بسترهای طبیعی زندگی دنیا نیستند و 
این آدمی اســت که آنها را بر همنوع خود روا می دارد.  درســت اســت که فرزندان  
ما لازم اســت متناسب با سن شان با رنج های طبیعی عالم مواجه شوند؛ ولی ما 
نباید رنج بیشتری بر زندگی آنها بیفزاییم. مرد مسافر کناری می توانست به راحتی 
بلند شود و بدون تحمیل تجربه ای تلخ، به آن کودک اجازه بدهد تا از زندگی لذت 

ببرد.«
کنفسیوس، فیلسوف و نظریه پرداز چینی می گوید: »انسان بزرگ به خود سخت 
می گیرد و انسان کوچک به دیگران.« در واقع این یکی دیگر از واقعیت های زندگی 
است که همان گونه که در اطراف ما آدم های سخاوتمند و بزرگ وجود دارند و دنیا 
را برای ما به جایی امن تر و زیباتر تبدیل می کنند، آدم هایی هم هستند که چندان 
رشــد یافته نیســتند و در ســبک ارتباطی ســالمی قرار ندارند و افکار، احساسات و 
رفتارشان مهرورزانه و سازگارانه و در صلح با دنیا و ساکنانش نیست. کاش هریک 
از ما بی آنکه به فکر ایجاد تغییر در دیگران باشیم، بر نیک و بد خود تمرکز کنیم 
و بــا دیگران کمــی مهربان تــر و بزرگ منشــانه تر وارد کنش و واکنش شــویم تا در 
هم افزایــی نیکی ها، جهانمان جای بهتری برای همه ما شــود که گفته اند: »برای 

همسایه ات چراغی روشن کن. حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد.«

رنج هایی که در بستر طبیعی دنیا نیست
بازســازی و بازخوانی یا به عبارتــی بازپروری آثار 
قدیمی، درگونه های موسیقی دستگاهی و اقوام 
ایــران در نیم قرن گذشــته، بیــش از پیش، مورد 
توجــه موســیقیدانان ایرانــی قرارگرفتــه اســت. 
آثــار شــنیداری پُــر محتــوای محلــی، از نواحــی 
ایران و همچنین موســیقی ملی ایران سرشــار از 
نغمه های دلنشین و زلال شامل رنگارنگی های 
فراوان در ریتم و ملودی بوده و بی آلایش و ملهم 
از طبیعــت و برگرفتــه از درون ســاده و بی پیرایه 
مردمان و هنرمندان روزگار ســاخته و پرداخته و 
متعلــق به همه دوران ها اســت و تاریخ مصرف 
هم ندارد. درمجموعه »چهار فصل« که به طور ویژه به نغمه های برخی 
از نقــاط ایــران می پردازد، بــه غیر از یک مورد تماماً با اشــعار جدیدی از 
امیرحســن سعیدی اســت و در خوانش و تنظیم موســیقایی، تغییراتی 

ایجاد شده که به اصل ملودی خدشه ای واردنشده است.
»یــار با من« براســاس ترانه شــیرازی عاشــقانه وار و ســنگین آغازگر لوح 
فشــرده »چهارفصــل« اســت و ســازهای زهی و آرشــه ای نقــش پایه ای 
را برعهــده دارند و سازســنتور با تک مضراب ها و آرپژ و پاســاژ، فضاهای 

تصویری را تداعی می کنند.
آهنــگ ترانــه »زندگی« با شــعر همــا میرافشــار و دکلمه ژالــه صادقیان 
برگرفته از یک نغمه محلی، لری خرم آبادی در ماهور اســت که پیش تر 
بــا صدای زنده یاد اســتاد عبدالوهاب شــهیدی خواننده و نوازنده شــهیر 
عود ایرانی شنیده اید و بسیارخاطره انگیز، دلپذیر و گوش آشنا برای تمام 

فارسی زبانان است.
شعرخوانی ملیح در کنار عود )بربط( نوازی با صدای زمینه ای ارکستر و 
مقدمه وار و همچنین صدای پرتکرار ساز کمانچه، تداعی گر اصل ملودی 

است و فحوای شنیداری تازه ای را به ارمغان می آورد.
قطعــه »بــارون بارونه« براســاس ملودی کــردی، با افکت صــدای رعد 
و بــارش باران و ســپس همخوانی )کــرال( به نرمی، آغازگــری می کند و 
ســپس ســازهای کوبه ای به همراه یک صدای بم )باس( تکرارگری دارد 
و در ادامه واژگانی است که می خواهد تداعی حال و هوای خیس و بارانی 

باشد...
این آهنگ ترانه زیبا از دیرباز، با صدای خواننده مشهور ارمنی تبار ایرانی، 

)ویگن( بســیار در بین مــردم ایران 
ماندگار است.

آهنگ ترانه هــای »گریه شــبانه« بر 
پایــه ملــودی »نســا نســا« گیلانی و 
»شب تنهایی« بر پایه نغمگی »پاچ 
لیلی« گیلکی، سرزمین سبز شمال 
ایــران را بــا تمام ویژگی هــا، بخوبی 

تصویرگری می کند.
آهنگ »پریشان« برگرفته از قطعه 
»کوچه لَــر« آذربایجانی با تکنوازی 
ســاز گارمون مــا را به جنس ملودی 

شناخته شده که در بین اکثر مردمان جهان گوش آشنا است، می کشاند...
»چشــم بــه راه« موســیقی بختیــاری »دِی بلال« اســت کــه درد هجران 
و شــادمانی را تــوأم با هــم نوید می دهد و در شــرح یکی از داســتان های 

سرزمین فلات ایران از اقوام لُر بختیاری است.
قطعه »ســایه مهر« بر اســاس ملودی »جونی جونی« مازندرانی با یک 
تنظیم باشــکوه و پر طنین برگرفته از مضامین عاشــقانه و شــاعرانه این 

آهنگ ترانه محلی مازنی را شنیدنی تر می کند.
نوازنــدگان آلبــوم چهار فصــل: تنبک)محمد اســماعیلی(، پیانــو )افلیا 
پرتو(، کمانچه )هادی منتظری(، تار و بربط )شــهرام میرجلالی(، سنتور 
و گلوکن اشــپیل زنگ )اســماعیل تهرانی(، گارمون )رحیم شــهریاری(، 
دف، دهــل، نقــاره و دایره زنگــی )کوروش بزرگ پور(، فلــوت آلتو و باس 
)ناصــر رحیمــی(، ابوآ )فرشــید حفظی فــر(، کلارینت )اکبــر محمدی(، 
فاگــوت باســون )علیرضا شــیبانی(، ویولن ویــولا )بردیا کیــارس و عماد 
رضا نکویی(، ویولن )پدرام فریوســفی(، ویولنسل )کریم قربانی و مجید 
اســماعیلی(، کنتربــاس )علیرضــا خورشــید فر(. گــروه هم آوایــان: الهه 
حمیدی و فهیمه اسماعیلی )سوپرانو و آلتو(، حمید غلامعلی )تِنور( و 

بهرنگ شگرف کار)باس(
چهارفصل

تنظیم: اسماعیل تهرانی
خواننده: بیژن بیژنی

ناشر: مرکز موسیقی حوزه هنری
سال: 1386

نغمه و نواهای ایرانی به روایت »چهارفصل«

ë سینمای جهان 
»تیــم برتــون« کارگــردان مشــهور امریکایــی به تازگــی کمپانی 
دیزنی را به یک سیرک بزرگ وحشتناک تشبیه کرده، او در جمعی 
خبری »دامبو« را آخریــن همکاری اش با این کمپانی عنوان کرده 
است. البته فقط به این گفته اکتفا نکرده و فاش کرده که از کمپانی 
دیزنــی ســرخورده شــده و دیگــر بــا آنهــا همــکاری نخواهــد کــرد. 
»برتون« پس از شــروع کار خود به عنوان یک هنرمند انیمیشن در 
دیزنی، به کارگردانی و تهیه کنندگی چندین فیلم برای این کمپانی 

ســرگرمی ادامــه داد کــه از آن جمله می تــوان به »فرانکن وینی« و »کابوس پیش از کریســمس« اشــاره کرد. 
این ســینماگر ۶۴ ســاله گفته: »چندین بار در طول زندگی حرفه ای خود در آنجا )کمپانی دیزنی( استخدام و 
اخراج شدم. نکته ای که در مورد »دامبو« وجود دارد این است که به همین دلیل فکر می کنم روزهای من با 
دیزنی به پایان رســیده اســت. متوجه شدم که من خودم دامبو هستم و باید از این سیرک بزرگ وحشتناک 

فرار کنم. فیلم »دامبو« در سطح مشخصی کاملًا زندگی نامه من است.«

ë میزبانی تازه تئاتر شهر
بــا اینکــه روز عصــای ســپید، بیست وســوم مهــر مــاه اســت اما 
همچنان خبرهای مختلفی به این مناســبت و درباره فعالیت های 
مرتبــط بــا هموطنــان نابینــا منتشــر می شــود، از جملــه برگــزاری 
نمایشــنامه خوانی »همــه چیــز میگــذرد تــو نمیگــذری« کاری از 
محمــد چرمشــیر که قرار شــده بــه کارگردانــی غلامرضــا عربی در 
مجموعــه تئاتــر شــهر برگزار شــود. ایــن نمایشــنامه بــه همت۱۳ 
بازیگر نابینا و کم بینا نمایشــنامه خوانی می شــود که بزودی و بعد 
از کســب مجوزهای لازم اجراهــای عمومی خود را هم آغاز خواهد 

کرد. عموم علاقه مندان شــرکت در این نمایشــنامه خوانی می توانند روز جمعه، ششــم آبان ماه در ســاعت 
۱6 به تالار مشــاهیر مجموعه تئاتر شــهر مراجعه کنند. از اجراهای صحنه ای پیشــین این گروه به کارگردانی 
غلامرضا عربی می توان به »فصل بهار نارنج« نوشته محمود ناظری، »شاباش خوان« و »کبوتری ناگهان« 

نوشته محمد چرمشیر اشاره کرد.

ë اتفاق روز
بعد از حمله چند جوان حامی محیط زیست با گوجه فرنگی به 
تابلوی معروف گل های آفتابگردان »ونسان ون گوگ«، حالا نوبت 
به تابلوی »کلود مونه« رســیده! در ادامــه این اقدامات معترضان 
روی یــک تابلــوی گران قیمــت اثر »کلود مونــه« را هم برای مدت 
کوتاهــی با نشاســته پوشــاندند. این نقاشــی بــا نــام »Meules« اثر 
»کلود مونه« در ســال ۱۸۹۰، چند سال پیش توسط »هاسو پلاتنر« 
مجموعــه دار معروف آثــار هنری به قیمــت ۱۱۰.۷ میلیون دلار در 
یــک حراجی خریداری شــد و از ســال ۲۰۱۷ بــرای نمایش به موزه 

باربرینی در شــهر پوتســدام آلمان امانت داده شــده اســت. گروهی آلمانی با عنوان »آخرین نســل« که این 
اقدامات را رهبری می کند در بیانیه ای نوشــته: »نقاشــی در این اقدام آســیب ندیده اســت. درست برخلاف 
رنج بی اندازه ای که ســیل ها، طوفان ها و خشکسالی ها امروز به عنوان منادی فاجعه قریب الوقوع بر ما وارد 
می کنند.« گروه آخرین نســل تأکید کرده که این اقدام به منظور برجســته کردن تضاد بین طبیعت زیبای به 
تصویر کشیده شده در اثر »کلود مونه« و خطراتی که در حال حاضر برای صحنه های واقعی مانند آن وجود 
دارد، انجام شده است. این در حالی است که مونه بیش از هر چیزی به طبیعت دوستی مشهور بوده است. 
در ادامه موزه باربرینی هم گفته از آنجایی که نقاشــی مذکور با شیشــه محافظت می شــده، آســیب ندیده و 

نمایش عمومی اش دوباره ازچهارشنبه همین هفته ازسر گرفته می شود.

ë خبر روز
خبــری تازه بــرای فعالان عرصه عکاســی منتشــر شــده، اینکه 
فراخوان جشــنواره فتوفســتیوال ۲۰۲۳ لهستان در دسترس عموم 
قــرار گرفته اســت. فرصت ارســال اثر به این جشــنواره بین المللی 
تــا ۲۰ دســامبر ۲۰۲۲ عنــوان شــده اســت. شــرکت در مســابقه این 
جشــنواره آزاد بــوده و هیــچ گونــه محدودیــت موضوعی، ســنی و 
جغرافیایــی پیــش روی علاقه مندان قرار نــدارد. هیــأت داوران از 
بین طرح های ارســالی شــش طرح را انتخاب می کند و با همکاری 
متولیان جشنواره فتوفستیوال در قالب نمایشگاه ارائه می شود. هر 

شرکت کننده می تواند حداکثر ۲ پروژه ارسال کند و هزینه هر پروژه ارسالی ۱۵ یورو است. در صورت پذیرفته 
شدن هر پروژه به عنوان یکی از شش پروژه برتر مواردی که در ادامه می خوانید پیشنهاد می شود: »نمایش 
اثر در طول جشــنواره فتوفســتیوال با بیش از ۲۰ هزار بیننده، پرداخت حق الزحمه به هنرمند به مبالغ ۴۰۰ 
یــورو، اقامــت در جشــنواره به مدت چهار شــب، بازپرداخت هزینه های ســفر تا ســقف ۲۰۰ یــورو و پرداخت 

بودجه برپایی نمایشگاه )و پشتیبانی فنی کامل( تا سقف ۴۵۰ یورو.«


